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مریــم کــه انــگار چیــزی را پیــدا کــرده باشــد، بــا 
را  حــرم  گلدســته‌های  مامــان  گفــت:  خوشــحالی 
ــه از  ــی ک ــم در حال ــد ه ــگل‌اند. بع ــدر خوش ــن. چق ببی
ــه مــادرش  ــرق مــی‌زد، رو ب ــی چشــم‌هایش ب خوش‌حال
کــرد و گفــت: دلــم حــرم می‌خواهــد. بابــا امــروز برویــم 
حــرم؟ مامــان گفــت: مــن هــم موافقــم مریــم جــان. از 
ــار بیشــتر حــرم نرفتیــم. ایــن  ــا آمــده، دوب وقتــی کرون

ــرده. ــراب ک ــز را خ ــه چی ــا هم کرون
 بابــا همــان طــور کــه ســرش تــوی روزنامــه بــود، گفــت: 
ــه  ــن الان ک ــاً همی ــم. اص ــروز می‌‌روی ــن ام ــول، همی قب
صحبتــش را کــردی، می‌رویــم. بابــا ایــن را گفــت و 
روزنامــه‌اش را جمــع کــرد. مریــم کــه خیلــی خوشــحال 
ــه  ــد ب ــید. بع ــا را بوس ــورت باب ــد و ص ــود، دوی ــده ب ش

ــم ســاعتی گذشــت.  اتاقــش رفــت. نی
ــدید؟  ــاده ش ــره آم ــان داد زد: بالاخ ــازه کش ــا خمی باب
همیــن موقــع مامــان از اتــاق بیــرون آمــد و مریــم هــم 
پشــت ســرش آمــد و گفــت: مــن کــه حاضــرم. بابــا تــا 
ــدی،  ــنگ ش ــدر قش ــه! چق ــه ب ــت: ب ــد، گف ــم را دی مری
ــودم.  ــده ب ــی‌ات را ندی ــادر گل‌گل ــود چ ــت ب ــی وق خیل
ماســکت هــم خیلــی بــه چــادرت می‌آیــد. همگــی 

ــد. ــه راه افتادن ــد و ب خندیدن
ــو  ــو جل ــد و جل ــم دوی ــیدند، مری ــرم رس ــه ح ــی ب وقت
رفــت. مامــان و بابــا هــم ســام دادنــد و خودشــان را بــه 
مریــم رســاندند. مریــم چشــمش بــه گنبــد افتــاد. چنــد 
ــت: کاش  ــی گف ــا ناراحت ــد ب ــد و بع ــاکت ش ــه س لحظ
ــا  ــی کرون ــد. از وقت ــم بودن ــزرگ ه ــزرگ و باباب مامان‌ب
آمــده، آن‌هــا حــرم نیامدنــد. می‌دانــم کــه خیلــی دلشــان 
ــا غصــه بــه  بــرای حــرم تنــگ شــده اســت. بعــد هــم ب
ــاکت  ــا س ــان و باب ــد. مام ــره ش ــته‌ها خی ــد و گلدس گنب
ــه  ــن لحظ ــد. در همی ــگاه می‌کردن ــم ن ــه مری ــد و ب بودن
ــی‌ات را  ــرا گوش ــت: چ ــرد و گف ــان ک ــه مام ــا رو ب باب
جــواب نمی‌دهــی؟ زنــگ می‌خــورد. مامــان گفــت: 
متوجــه نشــدم، حواســم بــه مریــم بــود. مامــان گوشــی 

را از کیفــش در آورد. لبخنــدی زد و آن را بــه مریــم 
نشــان داد. مریــم بــا دیــدن عکــس روی گوشــی خیلــی 
‌خوشــحال شــد و گفــت: وای مامان‌بــزرگ! دیــدی 
مامــان، مــن کــه گفتــم مامان‌بــزرگ دلــش بــرای حــرم 
تنــگ شــده. چــه خــوب شــد کــه الان زنــگ زد. مریــم 
خنــده بــه لــب بــا مامان‌بــزرگ صحبــت کــرد و بعــد در 
حالــی کــه حســابی ذوق‌زده بــود، بــه مامان‌بــزرگ گفت: 
مامان‌بــزرگ! گوشــی را ســمت حــرم می‌گیــرم، بــا امــام 
ــم  ــر گل ــون دخت ــزرگ گفــت: قرب ــزن. مامان‌ب حــرف ب
ــرف زدن.  ــام ح ــا ام ــرد ب ــروع ک ــم ش ــد ه ــوم و بع بش
مریــم در حالی‌کــه لبخنــد مــی‌زد، بــه گنبــد نــگاه کــرد 
ــر  ــا زودت ــا! کرون ــت: خدای ــرد و گف ــا ک ــش دع و در دل
ــا دفعــه‌ بعــد مامان‌بــزرگ و بابابــزرگ بتواننــد  ــرود ت ب

ــا بلنــد گفتنــد: آمیــن. همراهمــان بیاینــد. مامــان و باب
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